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Abstract 
The contract of Abra' has different effects and 
results. Several reasons have caused differences 
in jurisprudential religions whether Abra' is a 
unilateral or bilateral contract. There are Quranic 
verses and hadiths where “charity”, “donation” 
etc; are used as contract of Abra. Most of 
Islamic jurists have used donation and charity as 
a bilateral contract and require acceptance from 
the payee. On the other hand, due to the 
difference in the nature of Abra', it is like 
donation and charity considered as a unilateral 
contract. There is also a doubt that donation is a 
contract. The condition of not accepting the 
debtor does not always cause the debtor to 
conclude Abra' as a contract. Assuming that the 
condition of not accepting the debtor causes 
his/her annoyance; this does not contradict with 
his/her responsibility and Abra' is considered as 
unilateral contract.There are also disagreements 
in the abandonment or possession for Abra' that 
cause it to be a bilateral or unilateral contract. 
These disputes have caused some Imami jurists 
to stop interpretation for Abra' as they were not 
sure if it is unilateral or bilateral contract. Sunni 
jurisprudential religions consider the occurrence 
of Abra' different from the word “Hiba” 
(donation). Considering the reasons that 
conclude Abra' as a unilateral contract, the 
legislator should reconsider the definition of 
Article 289 of Civil Law and stipulate in the 
definition of Abra' to prevent various 
interpretations of civil law. The present study is 
performed using descriptive and analytic 
methodology. 
Keywords: Abra', Abandonment, Possession, 
Unilateral Contract. 

  چکیده
دلایل چندي ، ابراء آثار و نتایج متفاوتی داردبودن  عقد یا ایقاع

، راء شده استاببودن  موجب اختلاف مذاهب فقهی در ایقاع یا عقد
، هایی واژهها  آن از جمله آن دلایل آیات و روایاتی است که در

زیرا از ، و... در معناي ابراء به کار رفته است» هبه«، »صدقه«مانند 
به که  اند یک سو مشهور فقهاي اسلامی هبه و صدقه را عقد دانسته

و هبه ، از سوي دیگر به سبب تفاوت ماهیت ابراء؛ قبول نیاز دارند
صدقه مورد بودن  حال آن که عقداند  ابراء را ایقاع شمرده، صدقه

همیشه موجب منت و اذیت ، قبول بدهکارنبودن  تردید است. شرط
بر فرض که ، ابراء را نتیجه دهدبودن  بدهکار نیست تا عقد

با اسقاط ، قبول بدهکار موجب منت و اذیت وي شودنبودن  شرط
فاتی ندارد. اختلاف در اسقاط یا ابراء منابودن  ذمه او و ایقاع

بودن  ابراء نیز از جمله دلایل اختلاف در عقد یا ایقاعبودن  تملیک
مزبور موجب آن شده که برخی از فقهاي هاي  آن است. اختلاف

همچنین برخی ، ابراء متوقف شوندبودن  امامیه در مورد عقد یا ایقاع
و وقوع آن با » ءابرا«از مذاهب فقهی اهل سنت وقوع ابراء با لفظ 

ابراء را بودن  را متفاوت بدانند. با توجه به دلایلی که ایقاع» هبه«لفظ 
قانون مدنی  289باید در تعریف ماده  گذار قانون، دهند می نتیجه

آن تصریح کند تا از بودن  بازنگري کرده و در تعریف ابراء به ایقاع
حاضر با  تفسیرهاي گوناگون قانون مدنی جلوگیري نماید. پژوهش

  روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
 ایقاع.، تملیک، اسقاط، ابراء: واژگان کلیدي
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 مقدمه

دوري نمودن از چیزي و مانند آن به کار ، اك کردنپ، ابراء در لغت در معانی مختلفی از جمله رهانیدن از دین
 ).39، 1ج، تا بی، محمود(است  دینی که بر عهده دیگريکردن  رفته است و در اصطلاح عبارت است از ساقط

، به اختیار، ه داین از حق خودکابراء عبارت از این است «: قانون مدنی نیز در تعریف ابراء گفته است 289ماده 
زیرا بر ، عملی جایز است و شرعاً حرام نیست، ابراء از نظر حکم تکلیفی، از نگاه فقه امامیه ».نماید نظر صرف

توان آن را از جمله  می بلکه ادله لفظی و لبی بر جواز آن دلالت دارند و حتی، حرمت آن دلیلی نداریم
شود که ابراء از  می آن لذا ابراء فی نفسه جایز است اما گاهی عوارضی موجب، ضروریات دین به شمار آورد

یا ابراء مورد نذر قرار ، ابراء شرط شود، اگر در ضمن عقدي لازممثلاً ، نظر تکلیفی حکم دیگري پیدا کند
، همچنین اگر ابراء موجب به مشقت افتادن فرد ابراءکننده و خانواده وي گردد، ابراء واجب خواهد بود، گیرد

کمک به فقیر و مانند ، همچون صدقه، عنوانیشدن  خاطر عارض همچنین گاهی به، ابراء مرجوح خواهد بود
ان لکل ذي حق «به موجب قاعده  ).329، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( ابراء مستحب خواهد شد، آن

تواند حق خود را ساقط کند و این حق قابل اسقاط و تصرف در مال خود  می هر صاحب حقی» اسقاط حقه
  ).64، 6ج ، 1382، هاشمی شاهرودي( است
و بر این اند  مذاهب فقهی اهل سنت نیز ابراء را به دلیل آن که نوعی احسان و کار نیک است مستحب دانسته 

گرچه مدیون ، باشد می حق از مدیونکردن  ساقط، ابراء آن است که ابراءبودن  باورند که دلیل احسان و کار نیک
را  1سوره مبارکه بقره 280مه مذاهب فقهی آیه شریفه ه ).651، 3ج، ق1430، تویجري( معسر و تنگدست نباشد

                                                     
 و إن کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و أن تصدقوا خیرٌ لکم -1



  187  یاسلام مذاهب فقه در ابراء بودن عقد ای قاعیا یفقه یمبان يکاوباز  

 

هاشمی ( و) 651، 3ج، ق1430، تویجري( که صدقه به معناي ابراء استاند  و گفتهاند  دلیل رجحان ابراء دانسته
با این حال ، گرچه همه مذاهب فقهی اسلامی در رجحان ابراء اتفاق نظر دارند ).329، 2ج، ق1423، شاهرودي

ابراء ، از همین رو برخی از ایشان به استناد دلایلی، دارند نظر اختلافابراء بودن  هد آمد در عقد یا ایقاعخوا که چنان
ابراء به قبول مدیون بودن  بدیهی است که در صورت ایقاع، آن باور دارندبودن  را ایقاع دانسته و برخی نیز به عقد

حق محض » دین«از آن جا که ، زیرا افزون بر ماهیت ابراء، وي ضامن مدیون نخواهد بود، نیاز نیست و بدون قبول
 که چنانبرعکس ، صحت ابراء و سقوط ضمان مدیون مشروط به قبول مدیون نیست، باشد می و خالص طلبکار
شود که  می شود زیرا ابراء مدیون موجب آن نمی ذمه اش بري، در صورت عدم قبول مدیون، ابراء عقد باشد

ابراء نتایج و آثار متفاوتی به دنبال دارد بررسی بودن  لذا از آن جا که عقد یا ایقاع، لبکار برودمدیون زیر بار منت ط
  باشد. می از دو دیدگاه مزبور از منظر مذاهب فقهی اسلامی حایز اهمیتهریک  مبانی فقهی و دلایل

تحقیق حاضر در پی ، داردابراء وجود نبودن  از آن جا که تحقیق مستقلی درباره مبانی فقهی عقد یا ایقاع 
ایقاع از منظر مذاهب فقهی اسلامی کدامند؟ و از منظر بودن  همچون دلایل ابراء، آن است که به پرسش هایی

  دهند؟ پاسخ گوید. می ابراء را نتیجهبودن  مذاهب فقهی اسلامی چه دلایلی ایقاع

 مفهوم شناسی -1

بیان » ابراء«ید گفت که بیشتر تعابیري که فقهاي امامیه درباره در فقه امامیه با» ابراء«در خصوص معناي اصطلاحی  
هاي  بلکه تعابیر مزبور در باره برخی از ویژگی، و بیان احکام آن نیست» ابراء«به طور مستقل در تعریف ، اند نموده

محقق  که چنان ).311، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي(است  »اسقاط ما فی الذمه«از جمله آن تعابیر ، است» ابراء«
با این حال برخی از فقهاي امامیه  ).227، 4ج، ق1408، محقق حلی( »ألابراء اسقاط لما فی الذمة.«: حلی گفته است

ابراء «: کاشف الغطاء گفته است که چنان، اند تعبیر کرده» ابراء«تعریف اصطلاحی  عنوان بهاز برخی از آن تعابیر 
، 2ج، ق1359، آل کاشف الغطاء( »مالی که شخصی بر عهده دیگري دارد.مال یا حق کردن  عبارت است از ساقط

شود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون هست و این  می در اصطلاح حقوقی از اسباب سقوط تعهدات محسوب ).44
محقق ( نتیجه به اعتباري حاصل اسقاط دین از طرف داین و به مفهومی دیگر محصول تملیک به مدیون است

  ).250، 2ج، ق1406، داماد
ابراء عبارت است از این که شخصی حقی از دیگري «: گفته اند» ابراء«مذاهب فقهی اهل سنت نیز در تعریف  
از جانب وي دارد را ساقط کند لذا ابراء یکی از اسباب سقوط ضمان از ذمه است و حکم غالبی ابراء استحباب  یا

به کار » ابراء«در یک روایت اسقاط با لفظ  ).72، 1ج، ق1427-1404، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه( است
درباره مردي پرسیدم که مهریه یا مقداري از مهریه به همسرش ) ع( امام صادق از«: رفته و در آن آمده است



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1402، بهار 14شماره ، 6دوره   188

 

اما ، خیر: تواند در حال بیماري خود ذمه همسرش را از آن مهریه بري کند؟ حضرت فرمودند می بدهکار است آیا
 ).459، 12ج، م1991، آل عصفور( 2»جایز است.، ثلث آن را به او بدهداگر 

  الفاظ نزدیک به ابراء -2
که اي  اما برخی از الفاظ با قرینه، دارند به طور صریح بر ابراء دلالت» اسقاط«و » ابراء«همچون ، بعضی الفاظ 

هبه مدت زوجه منقطعه و هیچ شکی  مانند عفو و تحلیل و، کنند می مقصود از آن ابراء است بر ابراء دلالت
هاي  با این حال واژه ).318، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( در تحقق الفاظ در این موارد وجود ندارد

زیرا هر جا ابراء ، بلکه بین آن دو نسبت عموم و خصوص مطلق است، مترادف نیستند» اسقاط« و » ابراء«
از حق شفعه یا اسقاط حق سکنی و حق  پوشی چشمچون اما در مواردي هم، است اسقاط نیز وجود دارد

به شکل » ابراء«الفاظ نزدیک به  ).292، 2ج، ق1406، محقق داماد( رود نمی به کار» ابراء«واژه ، طلاق خود
  :گیرند می زیر مورد اشاره و بررسی قرار

  عفو - 1- 2
زیرا مهریه حق زن است که زن یا ولی ، عفو تعبیر شده است از ابراء به 3سوره مبارکه بقره 237در آیه شریفه  

که بر دیگران است  کیفريکردن  به معناي ساقط کنند. عفو در حقوق کیفري نظر صرفتوانند از آن  می وي
اما ابراء از یک سو عام است و شامل حق ثابت در ذمه دیگري ، ثابت شده است و مختص امور جزایی است

هاشمی ( ود و از سوي دیگر به کیفر اختصاص داردش می و جز آن همچون حق قصاص و حق شفعه
  ).331، 2ج، ق1423، شاهرودي

  صدقه - 2- 2
 4سوره مبارکه بقره 280شریفه  گاهی از ابراء به صدقه تعبیر شده است. از جمله این موارد عبارت است از آیه 
مال در راه خیر صدقه یعنی بخشش  ).329، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( و) 651، 3ج، ق1430، تویجري(

صدقه در معناي عام شامل هر کار خوب و نیک از جمله  ).191، 3ج، ق1413، شهید ثانی( همراه با قصد قربت
لذا بین ابراء و صدقه رابطه عموم و ، قصد قربت است با این حال وجه تمایز صدقه؛ شود می ابراء و وقف نیز
با آن که ) ره( لحاظ شود نوعی صدقه است. امام خمینیزیرا اگر در ابراء رضاي خدا ، باشد می خصوص من وجه

                                                     
  إنِْ وهبت لهَ جاز ما وهبت لهَ منْ ثلُثُهالتْهُ عنِ الرَّجلِ یکونُ لامرأَتَه علیَه صداقٌ أوَ بعضهُ فتَبُرئِهُ منهْ فی مرضَها قاَلَ لاَ و لکَنْ سأَ -2
  ضتْمُ لهَنَّ فرَیِضةًَ فنَصف ما فرَضَتْمُ إلِاّ أنَْ یعفوُنَ أوَ یعفوُا الَّذي بیِده عقدْةُ النِّکاحِو إنِْ طلََّقتْمُوهنَّ منْ قبَلِ أنَْ تمَسوهنَّ و قدَ فرََ -3
  و إن کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و أن تصدقوا خیرٌ لکم -4
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دانند و بر این باورند که به دلیل آن که هبه  می هبه را عقد، با این حال برخلاف ابراء، کنند می بر هبه آثار ابراء را بار
  ).57، 2ج، 1392، خمینی(است  لذا به قبول مدیون نیاز، دین تملیک است

  هبه - 3- 2
لذا نیاز به قبول دارد. هبه به ، همچنین عقد است، باشد نمی ب تملیک است و از اسباب اسقاطهبه از جمله اسبا 

 شود نمی زیرا ابراء در اعیان جاري، هبه عین با ابراء ارتباطی ندارد؛ شود می دو گونه هبه دین و هبه عین تقسیم
، شود می هبه دین به مدیون تقسیمهبه دین به دو گونه هبه دین به غیرمدیون و  ).163، 28ج، ق1421، نجفی(

اما ؛ نه دین غیرمدیون، زیرا ابراء به معناي اسقاط دین مدیون است، هبه دین به غیرمدیون نیز ربطی به ابراء ندارد
در صحت هبه  ).320، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( دهد می هبه دین به مدیون همان معنی و فایده ابراء را

فقهایی که ابراء را عقد ، آن اختلاف استبودن  ود ندارد اما در خصوص عقد یا ایقاعدین به مدیون اختلافی وج
یعنی آن را عقد و نیازمند به قبول ، همین نگرش را درباره هبه دین به مدیون دارنداند  و نیازمند به قبول دانسته

برخی از ، هبه دین به مدیون اختلاف دارند بودن در عقد یا ایقاع، اند اما فقهایی که ابراء را ایقاع دانسته، اند دانسته
از همین رو قبول و ، آن باور دارندبودن  و برخی از ایشان به ایقاعاند  ایشان آن را عقد و نیازمند به قبول دانسته

  ).321، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( اند قبض در هبه دین به مدیون را لازم و شرط ندانسته
نباید هبه طلب را از ابراء  گذار قانوندانند و بر این باورند که  می ابراء را یکیبرخی از حقوقدانان هبه و  
هر گاه داین طلب خود را به «: قانون مدنی آمده است 806در ماده  ).4، 1378، جعفري لنگرودي( کرد می جدا

که با ابراء که  تعبیر مزبور نشانگر آن است که هبه طلب به مدیون عقد است .»مدیون ببخشد حق رجوع ندارد
شود. در هبه طلب به مدیون موضوع عقد  می بارها  آن متفاوت است و آثار حقوقی مختلفی بر، باشد می ایقاع

، شهیدي ( هرگاه مورد ابراء با کیفیت و کمیت مجهول باشد ابراء صحیح است که درحالیباید معلوم باشد 
در  حال آن که ابراء ذمه میت صحیح است.، یستاز سویی هبه دین به مدیون متوفی صحیح ن ).133، 1385

به دیگري بدهکار هایی  از آن حضرت درباره مردي پرسیدم که درهم«: آمده است) ع( روایتی از امام صادق
را از مدیون پس بگیرد ها  آن دهد. آیا طلبکار اجازه دارد که می را به اوها  آن گاه طلبکار درهم، است

  ).458، 12ج، م1991، آل عصفور( ین روایت منظور از هبه همان ابراء استدر ا». خیر: حضرت فرمود ؟

  صلح - 4- 2
و از نگاه شیخ طوسی احکام ابراء در آن است  صلح در برخی از موارد همچون صلح بر اسقاط حق یا دین مفید ابراء 

در این باره ) ره( امام خمینی ).319، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( شود و ایقاع است و نیاز به قبول ندارد می جاري
  ).516، 2ج، 1392، خمینی( »به قبول نیاز دارد.، صلح حتی اگر فایده ابراء و اسقاط حق داشته باشد«: گفته اند
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 ابراءبودن  عقد یا ایقاع -3

راء و اببودن  این اختلاف از دلایل ایقاع و عقد، ابراء اختلاف دارندبودن  مذاهب فقهی اسلامی در عقد یا ایقاع 
شود. لذا ابتدا باید روشن شود که آیا ابراء  می، ابراءبودن  نیز از اختلاف در مورد مفید اسقاط یا مفید تملیک
  ابراء مورد بررسی قرار گیرند.بودن  تملیک است یا اسقاط و آن گاه دلایل ایقاع و عقد

  ابراءبودن  اسقاط یا تملیک - 1- 3
با این حال شهید اول آن را مردد بین اسقاط ، است نه تملیک اجماع دارند فقهاي امامیه در این که ابراء اسقاط 

ابراء است که در اسقاط یا ، باشد می از جمله اموري که مردد بین دو اصل«: و تملیک دانسته و گفته است
، استوي آثاري را بر اختلاف مزبور مترتب نموده  ).292، 1ج، تا بی، شهید اول( »آن تردید استبودن  تملیک
ابراء ، تملیک باشد، اما اگر ابراء، ابراء از مجهول صحیح است، ابراء اسقاط باشد که چنان -الف: از جمله
آن گاه بگوید ، اگر ابراءکننده از چند نفر طلب داشته باشد -صحیح نخواهد بود. ب) تملیک مجهول( مجهول

اما اگر ابراء اسقاط ، تردید کار مزبور باطل است بی، ابراءبودن  بنابر تملیک، یکی از شما را بريء الذمه نمودم
شود که توضیح دهد کدام فرد مورد نظرش  می کار مزبور صحیح خواهد بود ولی از ابراءکننده خواسته، باشد

  تملیک باشد به قبول نیاز دارد و اگر اسقاط باشد به قبول نیاز ندارد.، اگر ابراء -است. ج

  ابراءبودن  قد یا ایقاعنگاه فقه امامیه درباره ع - 2- 3
دارند. در این باره سه دیدگاه از ایشان حایز اهمیت  نظر اختلافابراء بودن  فقهاي امامیه در مورد عقد یا ایقاع 

  :گیرد به صورت زیر مورد بررسی قرار میکه   ) 154، 1ج، ق1405، انصاري( است

  ابراءبودن  عقد: نظریه اول -1-3-2

توان از ادریس  میها  آن از جمله، ر این باورند که ابراء عقد است و به قبول نیاز داردبرخی از فقهاي امامیه ب 
هرگاه کسی حق خویش را که «: گفته است که) 350، ق1416، کیدري( کیدري اشاره نمود. کیدري حلی و

». نیاز است که به لفظ هبه صورت گرفته است و به قبول مدیوناست  ابراء، بر ذمه دیگري است به او هبه کند
یا خیر؟ گروهی است  آیا قبول مدیون از جمله شروط ابراء«: ابن ادریس حلی با صراحت بیشتري گفته است

ابراء صحیح نیست و تا زمانی که ، لذا بدون قبول مدیون، از جمله شروط ابراء است، قبول مدیون: گفته اند
 »کنیم و به آن قائل هستیم می همین سخن را اختیار ما نیز، حق طلبکار به حال خود باقی است، مدیون قبول نکند

  ).176، 3ج، ق1410، ابن ادریس حلی(
به که  اند به دلایل چندي استناد نموده، ابراء و لزوم قبول مدیون باور دارندبودن  فقهاي امامیه که به عقد 
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شهید اول ابراء را مردد بین  ،گذشت که چنان: ابراءبودن  تملیک: گیرند می شکل زیر مورد اشاره و بررسی قرار
ابراء آن است که بودن  اسقاط و تملیک دانسته و بر این باور است که از جمله آثار مترتب بر اسقاط یا تملیک

، هاشمی شاهرودي( اگر ابراء تملیک باشد به قبول مدیون نیاز دارد و اگر اسقاط باشد به قبول مدیون نیاز ندارد
، سخن مزبور نشانگر آن است که اگر ابراء تملیک باشد ).292، 1ج، تا بی، ولشهید ا( و) 317، 2ج، ق1423

این دلیل اگر  براساس: ابراءبودن  موجب منتعقد خواهد بود و مانند هر عقد دیگر به ایجاب و قبول نیاز دارد. 
، ط طلبکارزیرا صرف اسقاط دین بدهکار توس، موجب منت بر مدیون، ابراء به معناي اسقاط باشد نه تملیک

، موجب اجبار وي به پذیرش منت است، همچنین لازم ندانستن قبول مدیون، باشد می موجب منت بر بدهکار
که در هبه عین عدم لزوم قبول  گونه همان، باشد نمی دیگري به قبول منت درستکردن  حال آن که مجبور

 ).176، 3ج، ق1410، ریس حلیابن اد( و) 295، 2ج، ق1405، راوندي( موهوب له موجب منت به وي است
پیش ، با توجه به این دلیل: اصل بقاي حق تحمیل و اجبار مدیون با کرامت انسانی و عزت نفس سازگار نیست.

 اصل بقاي حق وي است، کنیم که آیا حق طلبکار با ابراء وي ساقط شده است می از قبول مدیون شک
  دهد.  می ابراء را نتیجهودن ب دلیل مزبور عقد ).523، تا بی، طباطبایی حائري(

 280همچون آیه شریفه ، به دلایلیبودن  قائلان ایقاع، خواهیم دید که چنان: ابراءبودن  رد دلایل قائلان ایقاع 
که اگر ابراء به  کنند می دانند و اشاره می و صدقه را به معناي ابراء کنند میو مانند آن استناد سوره مبارکه بقره 
، ق1410، ابن ادریس حلی( فرمود می خداوند به دلیل آن که در مقام بیان است به آن اشاره ،قبول نیاز داشت

گویند که اولاً صدقه عقد  می در پاسخ به استدلال مزبور ).318، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( و) 176، 3ج
ه عالمان اصول آن را مفهوم خطاب و وصف است کبر  مبتنیاست و به قبول نیاز دارد. ثانیاً استدلال مزبور 

در نقد این  ).318، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( و) 176، 3ج، ق1410، ابن ادریس حلی( دانند نمی حجت
که اي  صدقه مورد تردید است و بر فرض که صدقه عقد باشد باید بین صدقهبودن  توان گفت که عقد می دلیل

در فرضی که ، گیرد تفاوت قائل شد می صورت براي احسان و براي  گیرد و صدقه می براي تملیک صورت
، به قبول نیاز ندارد. از جمله دلایل نقد دلیل مزبور آن است که فقهاء در مواردي، صدقه براي احسان و برّ است

برخی از ؛ پذیرش آن به خاطر احسان واجب استاند  گفته، همچون تحویل مبیع به صفتی بالاتر در بیع سلم
  ).28، 7ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( اند قبول را مستلزم منت دانستهفقهاء نیز عدم وجوب 

 آنبودن  ابراء و عقدبودن  تردید بین ایقاع: نظریه دوم -2-3-2

توان گفت ایشان در این باره قائل به توقف  می لذا، اند تردید نمودهبودن  برخی از فقهاي امامیه در عقد یا ایقاع 
زیرا شیخ طوسی از ، اند راوندي در فقه القرآن به این دیدگاه گرایش نموده شیخ طوسی در المبسوط و، هستند
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مستلزم منت بر مدیون است و اجبار مدیون ) ابراءنبودن  عقد( قبول مدیوننبودن  یک سو اشاره نموده که شرط
، ناد به آیاتیاز سوي دیگر با است، ابراء اقوي و مورد پذیرش استبودن  لذا عقد، باشد می به پذیرش آن نادرست

تعبیر کرده و بین دو قول » قول قوي«ابراء را بودن  قول به ایقاعسوره مبارکه بقره  280آیه شریفه  همچون
توان  می مشابه همین نگرش و تعبیر را در سخنان راوندي نیز ).314، 3ج، ق1387، طوسی( ترجیحی نداده است

  ).295، 2ج، ق1405، راوندي( یافت

  ابراءبودن  ایقاع :نظریه سوم -3-3-2

از که  اند ایشان در این باره به دلایل چندي استناد نموده اند. بیشتر فقهاي امامیه به این دیدگاه گرایش نموده 
  :عبارتند ازها  آن جمله

  آیات قرآن -1-3-3-2

راء باید گفت که در این اببودن  در چگونگی استناد به این آیه براي اثبات ایقاع 5سوره مبارکه بقره. 237شریفه  آیه- الف 
این آیه پس از گذشت و عفو  براساس ).153، 7ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( آیه از ابراء به عفو تعبیر شده است

  فرمود. می خداوند به آن اشاره، شرط بود حال آن که اگر قبول مرد، به قبول مردان نیازي نیست، مهریه
که - آن از واجب بودن   مزبور به استحباب ابراء از دین و افضلسوره مبارکه بقره. آیه  280شریفه  آیه -ب 

دادن  از سویی صرف صدقه، شده است  از ابراء به صدقه تعبیر در آن، اشاره دارد - انتظار پرداخت معسر هست
 اگر قبول مدیون شرط ).51، 6ج، ق1413، شهید ثانی( کند و به قبول مدیون نیاز نیست براي ابراء کفایت می

، که ابراء صدقه استاند  فرمود. برخی از فقهاء با استناد به آیه مزبور اشاره نموده می خداوند به آن اشاره، ودب می
 در ابراء نیز رجوع صحیح نیست، در صدقه امکان رجوع نیست گونه هماناز سویی ، لذا به قصد قربت نیاز دارد

 ).57، 2ج، تا بی، حلی سیوري(

لذا ، گفته شده صدقه از عقود است، ابراء و عدم نیاز آن به قبولبودن  ور براي ایقاعدر نقد استناد به آیه مزب 
جاي شگفتی است که «: صیمري گفته است که چنان ).137، 9ج، ق1414، محقق کرکی( به قبول نیاز دارد

بول در صدقه اجماع حال آن که فقهاء بر اشتراط ق، ابراء به قبول نیاز ندارداند  برخی با استناد به این آیه گفته
آیه مزبور گرچه مطلق است دلالت بر آن ؛ به قبول نیاز دارد، هرگاه ابراء در قالب صدقه صورت گیرد، دارند

از طرفی آیه مزبور به وسیله اجماع ، صدقه است. از سویی ثابت شده که صدقه به قبول نیاز دارد، دارد که ابراء
                                                     

نَّ -5 َله ُضتْم رَ نَّ وقدَ فَ وّهسم نْ تَ نْ قبَلِ أَ نَّ م وهم قتُْ نْ طَلَّ رِ وإِ نْ یفَ لاَّ أَ ضتْمُ إِ رَ ف ما فَ صَیضةًَ فن َفوُنَ أو یعَّالذ ُفو یبِ يع ّةُ النقـْد ع ه نْ ک ـد احِ وأَ
ْقو رَب للتَّ فوُا أقَْ َيتع  
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عدم نیاز ابراء به قبول از ، باشد نمی اسبی براي عدم نیاز ابراء به قبوللذا آیه دلیل من، خورد می یاد شده تخصیص
برخلاف هبه که تملیک است ، لذا همانند عتق و طلاق به قبول نیاز ندارد، اسقاط است، آن روي است که ابراء

مزبور و در نقد سخن صیمري باید گفت که در آیه  ).398، ق1420، صیمري( »و از همین رو به قبول نیاز دارد
توان عدم نیاز ابراء به قبول را  می مزبورهاي  لذا با استناد به آیه، صدقه به معناي ابراء به کار رفته است، مانند آن

نیاز آن به قبول مورد تردید ، از سویی حتی اگر صدقه در معناي خودش نیز استعمال شده باشد، نتیجه گرفت
با «: سیدکاظم یزدي گفته است که چنان، اند صدقه تردید نمودهدن بو زیرا برخی از فقهاي امامیه در عقد، است

 لذا، نیامده که صدقه به لفظ نیاز داردها  آن از یک هیچدر ، وجود روایات زیادي که درباره صدقه داریم
، 1ج، تا بی، یزدي( »دانم فقهاء چرا ایجاب و قبول در صدقه را شرط دانسته و آن را از عقود قرار داده اند نمی
اما اگر به گونه بذل و ، به ایجاب و قبول نیاز دارد، از سوي دیگر گرچه اگر صدقه به گونه تملیک باشد ).274

، لذا اگر ابراء به صورت صدقه صورت گیرد ).563، 2ج، ق1427، ایروانی( به قبول نیاز ندارد، احسان باشد
لذا استناد به آیه مزبور و مانند ، به قبول نیاز ندارد ،مزبور از روي بذل و احسان انجام شود) صدقه( ابراء که چنان

  آن منطقی است.
به که  باشد می از قصاص و دیهابراء ، منظور از صدقه در این آیه 6سوره مبارکه نساء. 92آیه شریفه  -ج 

، کرد می بیان خداوند آن را، بود می اگر قبول شرط، قبول نیاز ندارد. با توجه به آن که خداوند در مقام بیان بوده
 ).318، 7ج، ق1423، هاشمی شاهرودي( قبول را بیان نفرمایدبودن  بعید است که در مقام بیان باشد و شرط

با این حال برخی از فقهاء ، صدقه از عقودي است که به قبول نیاز دارد، گذشت از نگاه مشهور فقهاء که چنان
و است  که در آن تملیک مراداي  از ایشان بین صدقه و برخیاند  صدقه را مورد تردید قرار دادهبودن  عقد
و بر این باورند که صدقه از روي تملیک به اند  تفکیک قائل شده، شود می که از روي احسان انجاماي  صدقه

 ).563، 2ج، ق1427، ایروانی( به قبول نیاز ندارد، شود می که از روي احسان انجاماي  قبول نیاز دارد و صدقه

 وایاتر -2-3-3-2

، باشد می ابراء و عدم نیاز آن به قبولبودن  تصریح برخی از فقهاي امامیه از جمله دلایلی که مؤید ایقاع براساس 
) ع( از امام صادق: عبارتند ازها  آن از جمله ).457، 12ج، م1991، ل عصفورآ ( شمار زیادي از روایات هستند

، تواند در حال بیماري می آیا زن، یه به همسرش بدهکار استدرباره مردي پرسیدم که مهریه یا مقداري از مهر
                                                     

 ـ یمؤمْنةٍَ ود رُ رقبَةٍیومنْ قتَلََ مؤمْناً خطَأًَ فتَحَرِ قتْلَُ مؤمْناً إلِاَّ خطَأًَیانَ لمؤمْنٍ أنَْ کوما  -6 لمَّةٌ إلَِ ه إلِـَّا أنَْ    یةٌ مسـ نْ قـَومٍ   ک ـفـَإنِْ   صـّدقّوُا یأهَلـ انَ مـ
  م وهو مؤمْنٌکعدوٍّ لَ
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اما اگر از ثلث آن مهریه به )، درست نیست( خیر: ذمه شوهرش را از آن بدهی برئِ کند؟ حضرت فرمود
به موجب  ).463، 6ج، ق1406، شوشتري( و) 240، 19ج، ق1416، عاملی حر ( 7جایز است، شوهرش هبه کند

و صرف اسقاط مقدار مجاز مهریه ) 276، 6ج، ق1413، حلی( ناي ابراء به کار رفتهروایت مزبور هبه در مع
باید به آن ) ع( امام، بود می زیرا اگر قبول زوج شرط، نیاز نیست کند و به قبول زوج توسط زوجه کفایت می

ابراء از همه که  شود به پرسش راوي درباره ابراء مهریه نتیجه گرفته می) ع( فرمود. از پاسخ منفی امام اشاره می
با ، مهریه مورد پرسش بوده که زن به دلیل بیماري اش مجاز به تصرف در مازاد از یک سوم مالش نبوده است

  در ضمن یک سوم دارایی زن قرار دارد به قبول زوج نیاز ندارد.که  این حال ابراء از مقدار مجاز
با ، م جواز ابراء در مهریه و جواز هبه در مهریه دلالت داردگرچه ابراء و هبه ماهیت متفاوتی دارند و روایت بر عد 

از سویی ، زیرا هبه نیز در معناي ابراء به کار رفته است، این حال در روایت مزبور بین ابراء و هبه تعارضی وجود ندارد
اما هبه به ابراء در ، مجاز نیستکه  باشد می ابراء در همه مهریه که مازاد بر یک سوم است، منظور از ابراء غیرمجاز

  مجاز است.که  مقداري از مهریه که بیش از یک سوم دارایی زن نیست اشاره دارد

  ریسمان بدهیبودن  در دست طلبکار -3-3-3-2

طلبکار ، ریسمان دین و بدهی در دست طلبکار است و ذمه مدیون به آن گره خورده است، این دلیل براساس 
ختار است که این ریسمان را از بین ببرد یا نگه دارد. شخص بدهکار در این م، که آن ریسمان را در دست دارد

 ).32، 1ج، ق1405، بهبهانی( باره اختیاري ندارد

  ابراء توسط بیشتر فقهاءبودن  پذیرش ایقاع -4-3-3-2

این دیدگاه این امر موجب رجحان ، اند ابراء گرایش نمودهبودن  بیشتر فقهاي امامیه به ایقاع، این دلیل براساس 
توان گفت که  در نقد این دلیل می ).333، 1ج، ق1428، حلی زهدري( دیگر استهاي  نسبت به دیدگاه

 دیدگاهی و پذیرش آن توسط بیشتر فقهاء دلیل بر رجحان آن نیست.بودن  اشهر

  ابراءبودن  دلالت ارتکاز و سیره عقلاء و سیره متشرعه بر ایقاع -5-3-3-2

 ذمه مدیون و ابراء وي به قبول نیاز ندارندکردن  به این که ساقط کنند می ء و سیره متشرعه حکمارتکاز و سیره عقلا 
شد و حال آن که  داشت باید مشهور می اگر ابراء به قبول مدیون نیاز می ).318، 2ج، ق1423، هاشمی شاهرودي(

                                                     
7- یعنْ یسةَ عاعمنْ سیأبَِ ع دبع قاَلَ) ع( اللَّه :ُألَتْهنِ سلِ عونُیک الرَّج هَرأَتاملَ لی ـعاقٌ  هد  ـ منـْه  فتَبُرئِـُه  عضـُه ب أوَ صـ ا  یفه  و لـَا  قـَالَ  مرضَـ
  ثلُثُها منْ لهَ وهبت ما جاز لهَ وهبت إنِْ نْکلَ
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قبول و عدم توقف آن بر قبول تفاوت ابراء بر بودن  زیرا متوقف، ابراء بر قبول مدیون مشهور نیستبودن  متوقف
  ).523، تا بی، طباطبایی حائري( داند نمی عرف مسلمانان قبول مدیون را لازم، آشکاري دارند

  شرطیت قبول مدیونبودن  مستلزم حرج -6-3-3-2

طباطبایی ( اصل عدم آن استکه  قبول مدیون براي تحقق ابراء و سقوط ذمه وي موجب حرج استبودن  شرط 
  ).523ص، تا بی، يحائر

  اصل عدم نیاز به قبول -7-3-3-2

اصل آن )، 523، تا بی، حائري طباطبایی( اند ابراء به آن استناد نمودهبودن  که قائلان عقد دلیل اصلی  برخلاف 
 نه نقل چیزي به ملکیت دیگري، زیرا ابراء عبارت است از اسقاط، است که ابراء به قبول مدیون نیاز ندارد

  ).137، 9ج، ق1414، رکیمحقق ک (

 در فقه اهل سنتابراء بودن  ایقاع و عقد -4

منظور از ابراء استیفاء  اند. برخی از فقهاي اهل سنت ابراء را به دو گونه ابراء اسقاط و ابراء استیفاء تقسیم نموده 
ابراء ( ل ابراءشود. ایشان نوع او می اقرار و اعتراف، آن است که به قبض و استیفاي حقی که طلبکار دارد

از آن جا که عقد یا  ).147، 1ج، ق1427-1404، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه( دانند می را معتبر) اسقاط
لذا باید ابتدا دیدگاه مذاهب ، ابراء بستگی داردبودن  یا اسقاطبودن  ابراء در فقه اهل سنت به تملیکبودن  ایقاع

 ابراء مورد اشاره و بررسی قرار گیرد.ن بود فقهی اهل سنت در تملیک یا اسقاط

  ابراءبودن  اسقاط یا تملیک -5
مالکیه بر مثلاً ، دارند نظر اختلاف، باشد می مذاهب فقهی اهل سنت در این که ابراء به معناي اسقاط یا تملیک 

ابراء را به معناي  شافعیه؛ و همانند هبه به قبول نیاز دارداست  نقل ملک ابراء، این باورند که بنابر قول بهتر
حنابله نیز بنابر قول بهتر ، باشد که بنابر قول بهتر ابراء به معناي اسقاط میاند  تملیک دانسته و برخی از ایشان گفته

با این حال بر این ، اند گرچه حنفیه بنابر قول بهتر ابراء را به معناي اسقاط دانسته، اند ابراء را به معناي اسقاط دانسته
گروهی از حنابله به طور جزم گفته  ).203، 6ج، ق1409، زحیلی(است  معناي تملیک نیز در آن باقی باورند که

 ابراء به معناي اسقاط است و گویا مانند آن، ابراء را بپذیریمبودن  تملیک است و بر فرض که اسقاط، ابراء: اند
وزارة الاوقاف و الشئون ( کند می قطکه طلبکار ابتدا مدیون را مالک حق خویش نموده آن گاه آن را سااست 

 ).149، 1ج، ق1427-1404، الاسلامیه
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  ابراءبودن  ایقاع یا عقد -6
به که  )607، 6ج، ق1432، دبیان( ابراء سه دیدگاه دارندبودن  مذاهب فقهی اهل سنت در مورد عقد یا ایقاع 

  :گیرند می شکل زیر مورد اشاره و بررسی قرار

 ابراء و نیاز آن به قبول بودن عقد: نظر اول - 1- 6

 اند دلایل چندي براي اثبات این دیدگاه مورد استناد قرار گرفته؛ باشد می دیدگاه مزبور قول راجح نزد مالکیه 
  :گیرند می به شکل زیر مورد اشاره و بررسی قرارکه 

اء گفته شده که ابربودن  سوره مبارکه نساء. در چگونگی استدلال به این آیه بر عقد 92آیه شریفه  - الف
ابراء نیز به به قبول ، از آن جا که صدقه عقد است و به قبول نیاز دارد، ابراء دیه با لفظ صدقه صورت گرفته است

  نیاز دارد.
که به قبول  نوعی ابراء است، سوره مبارکه بقره. به موجب این آیه بخشش مهریه 237آیه شریفه  - ب

 مدیون نیاز دارد.

بدهکار  که درحالیپدرش : ابر بن عبد اللهَّ که در آن آمده است. جابر بن عبد االله گفتهروایت منقول از ج -ج
) ص( من نزد رسول خدا، لذا طلبکاران براي وصول حق شان پافشاري کردند، در روز جنگ احد شهید شد، بود

جاي آن بپذیرند  آمدم و با ایشان صحبت کردم. حضرت از طلبکاران پدرم درخواست کرد که خرماي باغم را به
، 4ج، ق1410، بخاري( 8خرماي باغم را به ایشان نداد) ص( لذا پیامبر، اما آنان نپذیرفتند، و پدرم را حلال کنند

تواند  می روایت مزبور تصریح دارد بر این که درخواست جابر بن عبداالله از طلبکاران براي ابراء پدرش ).196
از نگاه  ).309، 8ج، ق1433، مجموعة من المؤلفین( ابراء به قبول نیاز داردلذا ، جایگزین قبول مدیون و متوفی شود

با این تفاوت که هبه دین به بدهکار ابراء است و به قبول ، مالکیه هبه دین به بدهکار و غیربدهکار صحیح است
  ).265، 3ج، ق1419، جزیري( مدیون نیاز دارد

  )ابراءودن ب ایقاع( عدم اشتراط قبول مدیون: نظر دوم - 2- 6
مذهب فقهی حنفی و برخی از حنابله به این دیدگاه گرایش دارند. همچنین در مقابل قول مشهور در مذهب فقهی  

مذهب فقهی شافعی نیز این ، اند گروهی از ایشان به این دیدگاه گرایش نموده) ابراء باور دارندبودن  که به عقد( مالکی

                                                     
8- اهَلَ  أبُی  قتمشهَِ  و دح رمَاء فیه دیو علَ، دایأُ قوُقهمِ ینٌ فاَشتْدَ الغُْ النَّبِیفَأتََ، ح لَّ یتیص ع یلَاللَّهلَّمس و نْ ، ه لهَم أَ ائط یفسَأَ رَ حـ م   یقبْلوُا تَ
 لِّلوُا أبَِیوای، حوَفَأب ، َالنَّبِیفَلم ِهمطلَّ یعلَ یصع یاللَّهطائح لَّمس و یه  
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ابراء را به معناي ، مذهب فقهی شافعیه با آن که بنابر قول راجح ).607، 6ج ،ق1432، دبیان( دیدگاه را پذیرفته است
  ).204، 6ج، ق1409، زحیلی( بر این باورند که ابراء به قبول نیاز ندارد، اند تملیک دانسته

از ، با توجه به دلیل مزبور: ابراءبودن  در معناي اسقاط): ابراءبودن  ایقاع( دلایل عدم اشتراط قبول در ابراء 
علت آن که ابراء به قبول نیاز ندارد آن است که ابراء اسقاط است ، حنابله و شافعیه، نگاه مذاهب فقهی حنفیه

» هبه«خواه با لفظ ، صورت گیرد» ابراء«خواه ابراء با لفظ ، مانند طلاق و عتق به قبول نیاز ندارند، و اسقاطات
در ، ابراء و عدم نیاز آن به قبول باور دارندبودن  ایقاع حنفیه که به ).204، 6ج، ق1409، زحیلی( انجام شود

ابراء از  -ابراء از عوضین در بیع صرف. ب -الف: عبارتند ازکه  اند دو مورد قبول را در ابراء لازم دانسته
شود که  می علت نیاز ابراء به قبول در دو مورد مزبور آن است که ابراء موجب آن؛ رأس المال در بیع سلم

گردد  می موجب بطلان عقد، از سویی عدم تحقق قبض فردي که مستحق آن است، ستحق منتفی شودقبض م
 بلکه طرف دیگر عقد نیز باید لغو عقد را قبول کند، پذیرد نمی و به هم زدن عقد با یکی از متعاقدین تحقق

  ).250، 6ج، ق1409، زحیلی(
» هبه«حتی در فرضی که ابراء با لفظ ، ابلهگذشت از نگاه حنفیه و حن که چنان: دلایل مشروعیت هبه 

همچون ، از این رو دلایل مشروعیت هبه ).204، 6ج، ق1409، زحیلی( ابراء به قبول نیاز ندارد، گیرد می صورت
 بر عدم نیاز ابراء به قبول دلالت خواهند داشت.) 2860، 4ج، ق1409، زحیلی( 9نساء سوره مبارکه 4آیه شریفه 
اما آیه به ؛ از آن برخوردار شوید، گر زنان مهریه خویش را از روي رضا به شما بخشیدندآیه مزبورا براساس

  فرمود. می به آن اشاره، بود می اگر قبول شرط؛ لزوم قبول اشاره نکرده است

 »هبه«و بین وقوع آن با لفظ » ابراء«تفصیل بین وقوع ابراء با لفظ : نظریه سوم - 3- 6

با لفظ » ابراء«قبول مدیون در آن شرط است و اگر ، با لفظ هبه صورت گیرد» راءاب«اگر ، این نظریه براساس 
ابراء و بودن  مشهور حنفیه با وجود آن که به ایقاع که چنان، به قبول مدیون نیاز نخواهد بود، انجام شود» ابراء«

 قبول مدیون لازم است ،برخی از ایشان معتقدند که در هبه دین به مدیون، عدم نیاز آن به قبول باور دارند
زیرا هبه تملیک است و از ، ماهیت متفاوت هبه و ابراء باعث نگرش شده است ).104، 6ج، ق1409، زحیلی(

اگر «: برخی از حنابله گفته اند که چنان، لذا به قبول نیاز ندارد، همین رو به قبول نیاز دارد اما ابراء اسقاط است
آن گاه مدیون را بريء الذمه ، هبه نکند) مدیون( را به دیگري )طلب خود( کسی سوگند بخورد که چیزي

به همین خاطر ابراء از ، باشد می زیرا هبه تملیک عین است و ابراء اسقاط دین، حنث قسم نکرده است، کند
                                                     

  ئاًیئاً مریلوه هنکء منه نفساً فیم عن شکفإن طبن ل، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة -9
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-1404، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه( »زیرا حقیقیت تملیک در آن وجود ندارد، زکات ممکن نیست

 ).149 ،1ج، ق1427

 ابراءبودن  آثار متفاوت عقد و ایقاع -7

توان موارد زیر را مورد اشاره و بررسی  میها  آن از جملهکه  ابراء آثار و نتیج متفاوتی داردبودن  عقد یا ایقاع 
  :قرار داد
موجب از بین رفتن حق ، صرف اسقاط دین مدیون توسط طلبکار، ابراء را ایقاع بدانیم که چنان - الف

برعکس اگر ابراء را عقد ؛ طلبکار حق رجوع ندارد، یعنی پس از اسقاط دین مدیون، شود می طلبکاررجوع 
طلب خود به گرفتن  تواند ابراء را ساقط کند و براي می طلبکار، تا زمانی که مدیون قبول نکرده است، بدانیم

  مدیون مراجعه کند.
 اگر ابراء متضمن، و لزوم قبول مدیون باور دارند ابراءبودن  دیدگاه فقهاي اسلامی که به عقد براساس - ب

به بدهکار  مثل آن که طلبکار، زیرا صحت ابراء به قبول مدیون بستگی دارد، صحیح است، شرط عوض باشد
اما در  ).299، 4ج، تا بی، ابن مرتضی( کنم به شرط آن که فلان مال را به من ببخشی می بگوید ذمه تو را بريء

زیرا شرط مزبور از ، موجب برخی از اشکالات است، شرط نمودن عوض براي ابراء، قاع بدانیمفرضی ابراء را ای
  از سویی طبیعت شرط مزبور نیز مشکل آفرین است.، یک سو با ساختار و طبیعت ایقاع همخوانی ندارد

شدن  اثر بی وجبرد ابراء توسط مدیون را م، ابراء و لزوم قبول در آن باور دارندبودن  فقهایی که به عقد -ج
بودن  اما فقهایی که به ایقاع؛ شود نمی عقد واقع، زیرا در فرض رد ابراء توسط مدیون، دانند می ایجاب طلبکار

فقهاي شافعی و حنبلی رد ابراء توسط مثلاً ، ابراء معتقدند در باره رد ابراء توسط مدیون نظر واحدي ندارند
  ).304، 4ج، م1986، بهوتی( اند اثر دانسته بی مدیون را

  نتیجه 
  :آید می از آنچه گذشت نتایج زیر به دست 

از همین روي فقهاي مذاهب فقهی اسلامی براي ، ابراء آثار و نتایج متفاوتی داردبودن  عقد یا ایقاع -اول
ابراء را بودن  بررسی مبانی عقد و ایقاع، آثار و نتایج متفاوت مزبور اند. ابراء آثار و احکام گوناگونی بیان نموده

  کند. می توجیه
ها  آن ابراء شده است روایاتی است که دربودن  از جمله دلایلی که موجب اختلاف در عقد یا ایقاع -دوم
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مثلاً زیرا از یک سو ، در معناي ابراء به کار رفته استها  آن صدقه و... در، همچون هبه، مفید ابراءهاي  واژه
موجب آن شده که از یک طرف به خاطر ، اند ه آن اذعان نمودههبه و صدقه که فقهاي مذاهب ببودن  عقد
هبه و ، ابراء نیز عقد دانسته شود و از سوي دیگر با توجه به ماهیت متفاوت ابراء، هبه و نیاز آن به قبولبودن  عقد

ابل صدقه اشاره شود که کاربرد هبه و صدقه در معناي ابراء مجازي است. لذا در فرض مزبور به قبول طرف مق
لذا با وجود آن ، صدقه مورد تردید قرار گیردبودن  کاربرد مزبور از طرفی موجب آن شده که عقد، نیاز نیست

بودن  کاربرد صدقه در معناي ابراء معناي ایقاع، صدقهنبودن  به دلیل عقد، که صدقه و ابراء ماهیت متفاوتی دارند
  کند. نمی ابراء و عدم نیاز آن به قبول را با مشکل مواجه

ها  آن که دراست  آیاتی، ابراء را موجب شده استبودن  از جمله دلایلی که اختلاف در عقد یا ایقاع -سوم
، که در چگونگی اختلاف ناشی از روایات گذشت گونه همانواژه صدقه در معناي ابراء به کار رفته است. 

بر  مبتنیاز سویی استناد به آیات مزبور  ،ابراء شده استبودن  آیات مزبور نیز موجب اختلاف در عقد یا ایقاع
  دارند. نظر اختلافعلماي اصول درباره حجیت آن که  مفهوم وصف و خطاب استنبودن  یا حجتبودن  حجت

بودن  زیرا قائلان عقد، باشد می ابراءبودن  منت و اذیت مدیون نیز از اسباب اختلاف در عقد یا ایقاع -چهارم
منکر منت و ، ابراءبودن  اما طرفداران ایقاعاند  یون را موجب منت و اذیت وي دانستهعدم نیاز به قبول مد، ابراء

حال آن که منت و اذیت مزبور با اسقاط ذمه مدیون قابل ، اند اذیت مدیون در فرض عدم نیاز به قبول وي شده
ت و مبغوض است و به از نظر اخلاقی زش طلبکار بر بدهکار تنهازیرا منت ، جمع است و با هم منافاتی ندارند

  کند. نمی خدشه وارد) که عدم نیاز آن به قبول است( ماهیت ابراء
با این حال اختلاف در اسقاط ، آن باور دارندبودن  به ایقاع، ابراءبودن  گرچه برخی از قائلان تملیک -پنجم
بودن  تملیکمعمولاً زیرا ، باشد می آنبودن  از جمله دلایل مهم اختلاف در عقد یا ایقاع، ابراءبودن  یا تملیک

آن بودن  برعکس اسقاط دانستن ابراء موجب آن شده که به ایقاع، آن شدهبودن  موجب گرایش به عقد، ابراء
  گرایش پیدا شود.
موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً : ملاحظات اخلاقی
  .رعایت گردیده است

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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